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نگاه

راسل و نظرية ازدواج موقت
برتراند راسل فيلسوف معروف انگليسي در كتاب زناشويي و اخلاق مي گويد:

كانون  معصوميت  فواحش  كه  مي بريم  پي  بينديشيم  درست  اگر  واقع  در   ...
را  اين عقيده  را حفظ مي كنند. هنگامي كه  ما  زنان و دختران  پاكي  و  خانوادگي 
لكي در بحبوحة عصر ويكتوريا ابراز كرد، اخلاقيون سخت آزرده شدند بي آنكه خود 
علت آن را بدانند، اما هرگز نتوانستند خطاي عقيدة لكي را به ثبوت رسانند. زبان 
حال اخلاقيون مزبور با تمام منطقشان اين است كه «اگر مردم از تعليمات ما پيروي 
مي كردند ديگر فحشاء وجود نمي داشت» اما ايشان به خوبي مي دانند كه كسي توجه 

به حرفشان نمي كند.
اين است فرمول فرنگي چاره جويي خطر مردان و زناني كه قادر به ازدواج دائم 
نيستند و آن بود فرمولي كه اسلام پيشنهاد كرده است. آيا اگر اين فرمول فرنگي به  
كار بسته شود و گروهي زن بدبخت به ايفاي اين وظيفة اجتماعي! اختصاص داده 
شوند، آن وقت زن به مقام واقعي و حيثيت انساني خود رسيده است و روح اعلامية 

حقوق بشر شاد شده است؟ 
برتراند راسل رسماً در كتاب خود فصلي تحت عنوان ازدواج تجربي باز كرده است. 
وي مي گويد: قاضي ليندزي كه ساليان متمادي مأمور دادگاه دنور بوده و در اين 
مقام فرصت مشاهده حقايق زيادي داشته پيشنهاد مي كند كه ترتيبي به نام«ازدواج 
زيرا  داد،  از دست  آمريكا)  (در  را  متأسفانه پست رسمي خود  داده شود.  رفاقتي» 
مشاهده شد كه او بيش از ايجاد حس گناهكاري در فكر سعادت جوانان است. براي 

عزل او كاتوليكها و فرقة ضدسياه پوستان از بذل مساعي خودداري نكردند.
پيشنهاد ازدواج رفاقتي را يك محافظه كار خردمند كرده است و منظور از آن 
ايجاد ثباتي در روابط جنسي است. ليندزي متوجه شده كه اشكال اساسي در ازدواج 
فقدان پول است. ضرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالي نيست، بلكه از اين لحاظ 
است كه تأمين معيشت از جانب زن برازنده  نيست و به اين ترتيب نتيجه مي گيرد 
عادي  ازدواج  با  لحاظ  سه  از  كه  كنند  رفاقتي  ازدواج  به  مبادرت  بايد  جوانان  كه 
متفاوت است: اولاً منظور از ازدواج توليد نسل نخواهد بود. ثانياً مادام كه زن جوان 
فرزندي نياورده و حامله نشده طلاق با رضايت طرفين ميسر خواهد بود. ثالثاً زن 
در صورت طلاق مستحق كمك خرجي براي خوراك خواهد بود... من هيچ ترديدي 
در مؤثر بودن پيشنهادات ليندزي ندارم و اگر قانون آن را مي پذيرفت تأثير زيادي 

در بهبود اخلاق مي كرد.
موقت  ازدواج  با  گرچه  مي نامند  رفاقتي»  «ازدواج  را  آن  راسل  و  ليندزي  آنچه 
اسلامي اندك فرقي دارد اما حكايت مي كند كه متفكراني مانند ليندزي و راسل به 
اين نكته پي برده اند كه تنها ازدواج دائم و عادي وافي به همة احتياجات اجتماع 

نيست.
مشخصات قانون ازدواج موقت و ضرورت وجودآن و عدم كفايت ازدواج دائم به 
تنهايي براي رفع احتياجات بشري بالأخص در عصر حاضر، مورد بررسي قرار گرفت. 
اكنون مي خواهيم به اصطلاح آن طرف سكه را مطالعه كنيم، ببينيم ازدواج موقت 
چه زيانهايي ممكن است در برداشته باشد. مقدمتاً مي خواهم مطلبي را تذكر دهم:

بشر وجود  براي  نظر كه  اظهار  زمينه هاي  و  و مسائل  تمام موضوعات  ميان  در 
داشته و دارد، هيچ موضوع و زمينه اي به اندازة بحث در تاريخ علوم و عقايد و سنن و 
رسوم و آداب بشري گنگ و پيچيده نيست و به همين جهت در هيچ موضوعي بشر 
به اندازة اين موضوعات ياوه نبافته است و اتفاقاً در هيچ موضوعي هم به اندازة اين 

موضوعات شهوت اظهار نظر نداشته است.
از باب مثال اگر كسي اطلاعاتي در فلسفه و عرفان و تصوف و كلام اسلامي داشته 
اقتباس از خارجيها و يا عين  باشد و آنگاه پاره اي از نوشته هاي امروز را- كه غالباً 
گفته هاي آنهاست- خوانده باشد، مي فهمد كه من چه مي گويم. مثل اين است كه 
مستشرقين و اتباع و اذنابشان براي اظهار نظر در اين گونه مسائل همه چيز را لازم 

مي دانند مگر اينكه خود آن مسائل را عميقاً بهفمند و بشناسند.
معروف  وجود»  نام«وحدت  به  اسلامي  عرفان  در  كه  مسأله اي  اطراف  در  مثلاً 
اينكه  آن  و  است  چيزخالي  يك  جاي  فقط  است!  نشده  زده  كه  حرفها  چه  است 
وحدت وجود چيست و قهرمانان آن در عرفان اسلامي از قبيل محيي الدين عربي و 

صدرالمتألهين شيرازي چه تصوري از وحدت وجود داشته اند؟
من وقتي كه برخي اظهار نظرهاي مندرج در چند شمارة مجلة زن روز را دربارة 
نكاح منقطع خواندم بي اختيار به ياد مسأله وحدت وجود افتادم؛ ديدم همة حرفها 
به ميان آمده است جز همان چيزي كه روح اين قانون را تشكيل مي دهد و منظور 

قانونگذار بوده است.
البته اين قانون چون يك«ميراث شرقي» است اين اندازه مورد بي مهري است و 
اگر يك«تحفة غربي» بود اين طور نبود. قطعاً اگر اين قانون از مغرب زمين آمده بود 
امروز كنفرانسها و سمينارها داده مي شد كه منحصر كردن ازدواج به ازدواج دائم با 
شرايط نيمة دوم قرن بيستم تطبيق نمي كند، نسل امروز زيربار اينهمه قيود ازدواج 
دائم نمي رود، نسل امروز مي خواهد آزاد باشد وآزاد زندگي كند و جز زيربار ازدواج 

آزاد كه همة قيود و حدودش را شخصاً انتخاب و اختيار كرده باشد نمي رود...

ازدواج آزمايشي 
اين ضرورت اختصاص به ايام تحصيل ندارد، در شرايط ديگر نيز پيش مي آيد. اصولاً ممكن 
است زن و مردي كه خيال دارند باهم به طور دائم ازدواج كنند و نتوانسته اند نسبت به يكديگر 
اطمينان كامل پيدا كنند، به عنوان ازدواج آزمايشي براي مدت موقتي باهم ازدواج كنند؛ اگر 

اطمينان كامل به يكديگر پيدا كردند ادامه مي دهند و اگر نه از هم جدا مي شوند.
من از شما مي پرسم: اينكه اروپاييان وجود يك عده از زنان بدكار را در محل معين از هر 
شهري تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضروري مي دانند براي چيست؟ آيا جز اين است كه 
وجود مردان مجردي را كه قادر به ازدواج دائم نيستند خطر بزرگي براي خانواده ها به حساب 

مي آورند؟

جوان امروز و دورة بلوغ و بحران جنسي 
شما اگر امروز يك پسر محصل هجده ساله را كه شور جنسي او به اوج 
مي خندند. همچنين  به شما  بكنيد،  ازدواج  به  تكليف  است  رسيده  خود 
است يك دختر  محصل شانزده ساله. عملاً ممكن نيست اين طبقه در اين 
سن زير بار ازدواج دائم بروند و مسؤوليت يك زندگي را كه وظايف زيادي 
براي آنها نسبت به يكديگر و نسبت به فرزند آينده شان ايجاد مي كند – 

بپذيرند.
كداميك؟ رهبانيت موقت يا كمونيسم 

جنسي يا ازدواج موقت؟
از شما مي پرسم: آيا با اين حال، با طبيعت و غريزه چه رفتاري بكنيم؟ 
آيا طبيعت حاضر است به خاطر اينكه وضع زندگي ما در دنياي امروز اجازه 
نمي دهد كه در سنين شانزده سالگي و هجده سالگي ازدواج كنيم دوران 
بلوغ را به تأخير بيندازد و تا ما فارغ التحصيل نشده ايم غريزة جنسي از 

سرما دست بردارد؟
آيا جوانان حاضرند يك دوره «رهبانيت موقت» را طي كنند و خود را 
تا زماني كه امكانات ازدواج دائم  سخت تحت فشار و رياضت قرار دهند 
پيدا شود؟ فرضاً جواني حاضر گردد رهبانيت موقت را بپذيرد، آيا طبيعت 
حاضر است از ايجاد عوارض رواني سهمگين و خطرناكي كه در اثر ممانعت 
پرده  آنها  از روي  امروز  روانكاوي  و  پيدا مي شود  اعمال غريزة جنسي  از 

برداشته است صرف نظر كند؟
دو راه بيشتر باقي نمي ماند: يا اينكه جوانان را به حال خود رها كنيم و 
به روي خود نياوريم؛ به يك پسر اجازه دهيم از صدها دختر كام برگيرد، و 
به يك دختر اجازه دهيم با دهها پسر رابطة نامشروع داشته باشد و چندين 
بار سقط جنين كند، يعني عملاً كمونيسم جنسي را بپذيريم؛ و چون به 
پسر و دختر «متساوياً» اجازه داده ايم، روح اعلامية حقوق بشر را از خود 
شاد كرده ايم، زيرا روح اعلامية حقوق بشر از نظر بسياري از كوته فكران 
اين است كه زن و مرد اگر بناست به جهنم دره هم سقوط كنند دوش به 

دوش يكديگر و بازو به بازوي هم و بالاخره «متساوياً» سقوط كنند.
آيا اينچنين پسران و دختراني با چنين روابط فراوان و بيحدي در دوران 

تحصيل، پس از ازدواج دائم مرد زندگي و زن خانواده خواهند بود؟
ازدواج موقت در درجة اول زن را  ازدواج موقت و آزاد است.  راه دوم 
محدود مي كند كه در آن واحد زوجة دو نفر نباشد. بديهي است كه محدود 
شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نيز خواه ناخواه هست. وقتي كه هر 
زني به مرد معيني اختصاص پيدا كند قهراً هر مردي هم به زن معيني 
اختصاص پيدا مي كند، مگر آنكه از يك طرف عدد بيشتري باشند. بدين 
ترتيب پسر و دختر دوران تحصيل خود را مي گذارنند بدون آنكه رهبانيت 
موقت و عوارض آن را تحمل كرده باشند و بدون آنكه در ورطة كمونيسم 

جنسي افتاده باشند.

زندگي امروز و ازدواج موقت
چنانكه  قبلاً دانستيم ازدواج دائم مسؤوليت و تكليف بيشتري براي زوجين توليد مي كند. 
به همين دليل پسر يا دختري نمي توان يافت كه از اول بلوغ طبيعي كه تحت فشار غريزه قرار 
مي گيرد آمادة ازدواج دائم باشد. خاصيت عصر جديد اين است كه فاصلة بلوغ طبيعي را با بلوغ 
اجتماعي و قدرت تشكيل عائله زيادتر كرده است. اگر در دوران سادة قديم يك پسر بچه در 
سنين اوايل بلوغ طبيعي از عهدة شغلي كه تا آخر عمر به عهدة او گذاشته مي شد برمي آمد، در 
دوران جديد ابداً امكان پذير نيست. يك پسر موفق در دوران تحصيل كه دبستان و دبيرستان 
و دانشگاه را بدون تأخير و رد شدن در امتحان آخر سال و يا در كنكور دانشگاه گذرانده باشد، 
در 25 سالگي فارغ التحصيل مي گردد و از اين به بعد مي تواند درآمدي داشته باشد. قطعاً سه 
چهار سال هم طول مي كشد تا بتواند سر و سامان مختصري براي خود تهيه كند و آمادة ازدواج 

دائم گردد. همچنين است يك دختر موفق كه دوران تحصيل را مي خواهد طي كند.
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